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توجه به زبان شناسي و نگارش خبر كمتر در ادبيات امروز خبر مورد 
كار  جزئيات  و  است  گرفته  قرار  صاحبنظران  و  متخصصان  اهتمام 
مطبوعات  نويسنده هاي  وسيله ي  به  گسترده  طور  به  نيز  زبان شناسي 
تلويزيون و حتي ساير رسانه ها مهمل  راديو و  اخبار  و دست اندركاران 
مانده است. توجه به كاركردهاي زبان در توليد خبر، امكان ايجاد معاني 
مشترك را در مخاطب به همراه دارد و اين امر با ابعادي كه دارد، به 
فعاليت گسترده تر دست اندركاران مقوله ي خبر و متخصصان ارتباطات 
و زبان شناسي نياز دارد. البته در چارچوب اين مطلب ابعاد نامحدود از 
موضوع بيان مي شود و تنها فتح بابي است كه كاربرد زبان شناسي را در 
خبر با تأكيد بر ديدگاه هاي يك زبان شناس كه در عرصه ي ارتباطات و 
خبر فعاليت دارد، نشان مي دهد. «راجر فولر» در كتاب «زبان در خبر» 
به كاركردهاي زبان و شيوه هاي بهره برداري آن در اخبار مي پردازد و 

مسائل متعددي را در شكل دادن به اطلاعات مخاطب بيان مي دارد. 
اين صورت  در  است.  كاربردي  زبان  تحليل  تحليل سخن، ضرورتاً، 
تحليل سخن نمي تواند به توصيف صور يا اشكال زبان شناسي محدود 
شود كه مستقل از هدف ها يا كاركردهايي باشد كه اين صور به منظور 
خدمت به امور انسان طرح ريزي شده اند. در حالي كه برخي از زبان شناسان 
بر تعيين حداقل صوري زبان تأكيد دارند؛ تحليل گر سخن براي بررسي 
آنچه كه زبان براي آن به كار برده مي شود، گمارده شده است. در حالي كه 
رويكرد صوري، سنت ديرينه دارد كه در مجلدهاي بي شمار گرامر تجلي 
كه  تلاش هايي  است.  شده  مدون  كمتر  كاركردي  رويكرد  است،  يافته 

زبان شناسي و
 كاربرد آن در
 اخبار

دكتر سيدرضا نقيب السادات

(ديدگاه راجر فولر در خصوص نقش زبان در خبر)
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زبان شناسي و كاربرد آن در اخبار

براي  عناوين  از  كلي  مجموعه ي  يك  حتي  ساختن  فراهم  منظور  به 
كاركردهاي اصولي زبان، به عمل آمده است، به اصطلاح شناسي هاي 
مبهم و گيج كننده و معشوش انجاميده است. ما تنها دو اصطلاح را به 
منظور توصيف كاركردهاي اصلي زبان خواهيم پذيرفت و تأكيد مي كنيم 
كه اين تقسيم بندي يك توافق تحليلي است. اين احتمال وجود ندارد كه 
يك كلام در زبان طبيعي تنها براي يك كاركرد، يعني براي انجام يك 
كاركرد به كار برده شود و كاركردهاي ديگر را حذف كند. (يعني هر كلام 
يا گفتاره در هر زبان كاركردهاي متععدي دارد: م.) آن كاركردي از زبان 
را كه در خدمت بيان محتوا است، كاركرد دادوستدي يا مراوده اي توصيف 
خواهيم كرد و آن كاركردي را كه شامل بيان روابط و مناسبات اجتماعي 

و نگرش هاي شخصي است، كاركرد تعاملي مي ناميم. 
تعاملي   – مراوده اي  تقسيم بندي  يعني  تقسيم بندي،  و  تمايز  اين 
بازنماي – مياني كه  با تقسيم بندي هاي كاركردي چون  مطابق است 
«بوهلر» (Buhler) در 1934 به آن پرداخته و ارجاعي – عاطفي يا 
اشاره اي – عاطفي كه «جاگوشن» در1960 مطرح است و مطابق است 
با تقسيم بندي انگاره اي – بين فردي «هاليدي» در1970 و تقسيم بندي 

توصيفي – اجتماعي – بياني «ليونز» در 1977.

ديدگاه دادوستدي يا مراوده اي يا ديدگاه پيوندجويانه 
رويكرد  كه  دارند  تمايل  زبان شناسي،  فلاسفه ي  و  شناسان  زبان 
در  كنند.  اتخاذ  جامعه  در  زبان  كاركردهاي  به  نسبت  را  محدودي 
حالي كه آن ها معمولاً مي دانند كه زبان براي انجام كاركردهاي ارتباطي 
كاركرد  مهم ترين  كه  مي كنند  فرض  مع هذا  مي رود،  كار  به  متعددي 
زبان، پيام رساني يا اطلاع رساني است. بنابراين «Lyons» در 1977 
دريافت كرد، نوسيون با فكر ارتباط با خبررساني به سهولت «احساسات، 
عواطف و نگرش ها» را به كار مي گيرد، اما او پيشنهاد كرد كه در درجه 
گزاره اي»  و  واقعي  اطلاعات  ارسال قصدمندانه  يا  «انتقال  به  اول  ي 
علاقه مند است. همچنين Bennett خاطرنشان كرد كه «احتمالاً به 
نظر مي رسد كه ارتباط در وهله ي نخست، مسئله ي جستجوي گوينده 
به  را  اعمالي  يا  دهد  اطلاع  را  چيزي  شنوده  به  يا  اين كه  براي  است 

شنونده سفارش كند».
ارزش كاربردي زبان، در انتقال يا ارسال اطلاعات كاملاً در چارچوب 
بودن  واقعي  اين  ما  اعتقاد  به  دارد.  قرار  ما  فرهنگي  افسانه شناسي 
به  را  گوناگون  فرهنگ هاي  تا  قادر ساخته  را  بشر  نوع  است كه  زبان 
وجود آورده و تكامل بخشد. يعني فرهنگ هايي با سنت هاي اجتماعي 
متمايز خودش، با ناظران مذهبي، قوانين، سنت هاي افواهي (شفاهي)، 
الگوهاي مبادله ي متمايز خود و غيره پديد آورده است. وانگهي همه ي 
ما معتقديم اين اكتساب زبان نوشتاري است كه رشد و تحول را درون 
است.  امكان پذير ساخته  ادبيات،  و  معلم  فلسفه  فرهنگ هاي  از  برخي 

داريم كه  اعتقاد  ما همگي  Goody: 1977 مراجعه شود)  (به كتاب 
زبان  كاربرد  طريق  از  را  اطلاعات  انتقال  توانايي  تحول،  و  رشد  اين 
ميسر ساخته است و باعث شده تا انسان دانش اجداد و نياكان خود را 
مورد استفاده قرار دهد و از مردمان ديگر در ساير فرهنگ ها، شناخت 

و آگاهي كسب كند. 
ما آن وجه از زبان را كه به منظور «انتقال اطلاعات واقعي يا گزاره اي»، 
به كار برده مي شود، زبان دادوستدي اوليه يا زبان مراوده اي اوليه خواهيم 
گفت. در زبان دادوستدي يا مراوده اي اوليه، فرض ما بر اين است كه آنچه 
گوينده (يا نويسنده) در درجه ي اول در ذهن دارد، انتقال اطلاعات كارآمد 
است. زباني كه در چنين وضعيتي به كار مي رود، در درجه ي اول «پيام-
با جزئيات  را  اطلاعات  پيام،  گيرنده ي  است كه  اين  است. مهم  مدار» 
درست و دقيق، دريافت كند. بدين ترتيب اگر يك پليس به عابران جهت 
مي دهد، يك پزشك به پرستار چگونگي انجام دستورات پزشكي بيمار را 
مي دهد. يك زن خانه دار مدعي مالكيت چيزي مي شود، يك دستيار مغازه، 
مزاياي نسبي دو نوع پشم بافتني را شرح مي دهد، يا يك دانشمند يك 
تجربه يا آزمايشي را توصيف مي كند، در هر يك از اين موارد، مهم است 
كه گوينده آنچه را كه مي گويد (يا مي نگارد) روشن بيان كند. اگر پيام به 
درستي به وسيله ي گيرنده ي پيام درك نشود، در جهان واقعي پيامدها و 

نتايج تأسف بار (يا حتي مصيبت آميز) خواهد داشت.

ديدگاه تعاملي 
به  زبان  روان شناسان  و  زبان  فلاسفه ي  زبان شناسان،  حالي كه  در 
يا  واقعي  انتقال «اطلاعات  زبان در  به كاربرد  طور كلي توجه خاصي 
گزاره اي» كرده اند، جامعه شناسان و جامعه شناسان زبان، به خصوص به 
كاربرد زبان در برقراري و حفظ روابط و مناسبات اجتماعي پرداخته اند. 
در ادبيات و متون جامعه شناسي و مردم شناختي، كاربرد كليشه اي زبان 
مطرح شده است. خصوصاً كاربرد قراردادي زبان براي شروع و گشودن 
مبادله هاي گفتاري و پايان بخشيدن به اين محاوره ها، مورد نظر بوده 
است. تحليل گران مكالمه اي يا محاوره اي به خصوص به كاربرد زبان 
در انتقال و رساندن روابط و مناسبات نقش، تحكيم همگنان (تحكيم 
روابط هم سن وسال ها)، تبديل و تغيير حالت در يك مكالمه، و مواجه 

ساختن هم گوينده و هم شنونده، علاقه مند هستند. 
(Labor, 1972, Brown & Lirinson, 1978, Sacks…)

با  بيشتر  انسان  روزمره ي  تعامل  از  زيادي  مقدار  كه  است  مسلم 
كاربرد  نه  و  آن مشخص مي شود  اوليه ي  بين فردي  و  تعاملي  كاركرد 
دادوستدي يا مراوده اي زبان. (مشخصه ي تعامل روزمره ي انسان بيشتر 
بين فردي است و نه دادوستدي. م.) هنگامي كه دو غريبه در ايستگاه 
اتوبوس در يك هواي يخبندان ايستاده و مي لرزند و يك رو به ديگري 
كرده و مي گويد: «خداي من، هوا سرد است»، مشكل بتوان فرض كرد 
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كه هدف و قصد يا نيت اوليه ي گوينده اين باشد كه اطلاعات را منتقل 
سازد. بيشتر منطقي است كه يا منطقي تر است كه پيشنهاد كنيم گوينده 
آمادگي خود را براي اين كه دوستانه باشد و صحبت كند، نشان مي دهد. 
در واقع مقدار زيادي از مكالمات روزمره ي معمولي به نظر مي رسد كه 
هماهنگ است با نظر دادن يك فرد راجع به چيزي كه هم براي او و 
هم براي شنونده اش حضور دارد. «هوا» نمونه و مثال بسيار متداول از 

اين نوع است كه در متون انگليسي نقل شده است. 
شامل  اتفاقي  يا  تصادفي  مكالمه هاي  از  زيادي  مقدار  تقدير  هر  به 
عبارات و پژواك هاي عباراتي است كه به نظر مي رسد هدف آن بيشتر 
(هدف  اطلاع رساني  تا  است  مكالمه  در  داشتن  نقش  و  بودن  سهيم 
مكالمه بيان عباراتي است كه فرد در مكالمه سهيم و شريك گرداند و 

نه دادن اطلاع يا پيام خاص. م.)
پس به عنوان مثال زني كه در اتوبوس شيوه ي رفتار دوست مشتركي 
از  زود  خيلي  جراحي  عمل  از  پس  مي گويد  مثلاً  و  مي دهد؛  شرح  را 

رختخواب بيرون آمد، نوبت خود را در مكالمه اين گونه تمام مي كند: 
«ايِ، او زني ترسناك است.»

نظر  در  اطلاع دهنده  خلاصه ي  يك  عنوان  به  مي تواند  جمله  اين 
گرفته شود. همسايه ي او سپس به طور انعكاسي مي گويد (و همين طور 
تأييد  طور  به  هم  او  مي زند،  حرف  اول  گوينده ي  كه  مدتي  تمام  در 

كننده اي ايِ، ايِ... مي كند)
«ايِ، او زني ترسناك است.»

Pirsig (1976) يك چنين مكالمه اي را تفسير مي كند: «خط مشي 
مكالمه اي كه مرا فريب مي دهد. هدف اين مكالمه اين نيست كه به 
جايي برسد. صرفاً زمان را پر مي كند و همين طور ادامه مي يابد، بدون 
هيچ نكته يا هدفي به جز اين كه وقت و زمان را پر كند (هدفي جز پر 

كردن روز ندارد. م.) مثل يك صندلي گردان.»
آنچه كه در اينجا به نظر مي رسد در وهله ي اول موضوع مورد نظر 
باشد، تشريك مساعي در يك نقطه نظر يا ديدگاه معمول و مشترك است. 
براون (Brown) و لوينسون (Levinson) به اهميت روابط اجتماعي 
در برقراري زمينه ي مشترك و توافق بر روي ديدگاه ها و نقطه نظرها 
اشاره مي كنند و طول مدت را كه يك گوينده در فرهنگ هاي مختلف 
صرف خواهد كرد تا توافقي را حفظ كند، شرح مي دهند و خاطرنشان 
مي سازند كه «توافق ممكن است با تكرار بخشي يا همه ي آنچه كه 

گوينده ي قبلي گفته است، تأكيد شود.»
در حالي كه زبان نوشتاري به طور كلي به منظور هدف هاي دادوستدي 
اوليه، به كار برده مي شود، اين احتمال وجود دارد كه قالب هاي نوشته 
اول اطلاع رساني نيست؛  بيابيم كه هدف آن ها در درجه ي  را  شده اي 
بلكه حفظ و نگهداري روابط اجتماعي است. مثل نامه هاي تشكرآميز يا 

نامه هاي دوستانه و... . 

زبان گفتاري و زبان نوشتاري 
شيوه ي توليد

از نقطه نظر توليد، مسلم است كه زبان گفتاري و نوشتاري، نيازهاي 
تاحدي متفاوت را در توليدكنندگان زبان پديد مي آورند. گوينده دامنه ي 
و  وضع  چهره،  حالات  بيان  همين طور  (و  صدا»  «كيفيت  اثرات  كلي 
سيستم هاي ژست و حالت فرد مقابل) را در اختيار دارد. با اين تجهيزات 
او هميشه مي تواند اثر واژه هايي را كه بيان كرده است؛ از بين ببرد. بدين 
ترتيب گوينده اي كه مي گويد: «من واقعاً دوست دارم.» در حالي كه به 
كيفيت صداي  با يك  را  اين جمله  و  لبخند مي زند  جلو خم مي شود، 
گرم ادا مي كند، مي توان معني آنچه را كه وي مي گويد مقايسه كرد با 
گوينده ي ديگري كه همان واژه را در حالي ادا مي كند كه عقب مي رود 

و با يك صداي تودماغي آن كلمات را بيان مي كند. 
اين نشانه هاي فرا زبان شناختي براي يك نويسنده در دسترس نيست 
آهنگ  و  چهره  حالت  لبخند،  مثل  زباني  فرا  نشانه هاي  اين  (نويسنده 
ندارد). ما به طور كلي سيمايه هاي فرا زبان شناختي  اختيار  را در  صدا 
را در زبان گفتاري در اين كتابت، ناديده مي گيريم؛ چرا كه داده هايي 
كه ما از آن ها نقل خواهيم كرد، به وسيله ي همكاران بزرگ گفته شده 
است كه منابع فرا زبان شناختي را در برابر معاني كلامي سخنان آن ها، 
استخراج نكرده اند، بلكه بيشتر از آن خاستگاه ها به منظور تقويت معني 

استفاده كرده اند. 
نه تنها اين گوينده است كه توليد سيستم هاي ارتباطي را كنترل مي كند 
كه سيستم هاي ارتباطي متفاوتي است با آنچه كه توسط نويسنده كنترل 
مي شود، بلكه همين گوينده آن توليد را (كلام گفته شده. م.) در شرايطي 
كه به گونه اي قابل ملاحظه مورد نيازتر است، پردازش مي كند. گوينده 
بايد آنچه را كه او صرفاً گفته است، ثبت كند و تعيين كند آيا آنچه گفته 
است با مقاصد او همگن است؟ در حالي كه او عبارات خود را بيان و آن 
را ثبت مي كند و همزمان كلام بعدي خود را طرح ريزي مي كند و آن را 
آنچه كه مي خواهد بگويد و ثبت كند، جاي مي دهد و  الگوي كلي  در 
تنظيم مي كند و به علاوه هم عملكرد خودش و هم دريافت پيام را توسط 
شنوده اش تنظيم مي كند. گوينده هيچ ثبت و يادداشت واقعي از آنچه قبلاً 
گفته است ندارد و فقط در شرايط غيرمتداول يادداشت هايي دارد كه به او 

يادآوري مي كند بعداً چه خواهد گفت. 
نويسنده، برعكس آنچه را كه قبلاً نوشته است، ممكن است جستجو 
كند، بين هر واژه مكث كند، بدون اين كه نگران اين باشد كه طرف 
در  كه  باشد  نگران  اين كه  بدون  يا  كند.  قطع  را  او  او، كلام  صحبت 
انتخاب يك واژه ي خاص وقت مي گذارد. او حتي ممكن است واژه ي 
خاصي را در فرهنگ واژگان جستجو كند. اگر لازم باشد (در صورت 
انتخاب واژه در فرهنگ واژگان جستجو مي كند. م.)  براي  لزوم حتي 
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پيشرفت كار را با يادداشت هاي خود كنترل مي كند، و حتي ذهن خود 
گوينده  حالي كه  در  مي دهد.  تغيير  بگويد،  مي خواهد  آنچه  درباره ي  را 
تحت فشار زيادي است تا صحبت خود را در مدت زماني كه در اختيار 
او گذاشته شده است، قرار بدهد و تنظيم كند؛ نويسنده مشخصاً تحت 
چنين فشاري نيست. در حالي كه گوينده مي داند هر واژه اي كه از دهان 
و لب هاي او مي گذرد توسط طرف صحبت او شنيده مي شود و اگر آن 
واژه ها آن چيزي نباشد كه قصد و نيت او بوده است، بايد به طور فعال 
و كلي آن را جبران كند ولي نويسنده مي تواند آن واژه ها را خط بزند و 

دوباره نويسي كند و اين كار را در خلوت مطالعه ي خود مي كند. 
البته گوينده مزايايي دارد؛ او مي تواند طرف مكالمه و صحبت خود را 
مشاهده كند و اگر مايل باشد آنچه را كه در حال گفتن است، تغيير بدهد 
تا مطلب را براي شنونده ي خود قابل قبول تر و دست يافتني تر گرداند. 
بايد  ندارد و صرفاً  بازخورد فوري  يا  نويسنده هيچ دسترسي به فيدبك 
واكنش خواننده ي خود را تصور كند. جالب است كه رفتار افراد را وقتي كه 
فرصت انجام كاري در يك فرد يا در يك نوشته وجود دارد، مشاهده كنيم. 
در برخي شرايط يك تعامل رودررو (چهره به چهره) ترجيح داده مي شود، 
اما در شرايط ديگر، به دلايل گوناگون، فرد ممكن است انجام دادوستد را 
در نوشتار خود ترجيح دهد. در حالي كه در يك تعامل گفتاري، گوينده اين 
مزيت را دارد كه بتواند واكنش دقيقه به دقيقه ي شنونده ي خود را ببيند. 
گوينده همچنين دچار فقدان مزيت هاي مربوط به مواجهه با احساسات 
خود نيز هست و بايد به وضوح صحبت كند و با ايجاز (مختصر) سخن 

بگويد و پاسخ فوري و بي درنگ به هر نوع واكنش طرف گفتگو بدهد. 
به منظور روشن نمودن بحث در زمينه ي زبان نوشتاري به نمونه هايي 
از بازتوليد يك متن به زبان ديگر و نقش هم معنايي واژگان در ترجمه 
مي پردازيم، سپس به ديگر ابعاد استفاده از زبان و زمينه هاي اجتماعي 

آن با چند مثال اشاره مي شود. 

هم معنايي 
به جاي  بتوان در يك جمله  را  يا چند تك واژه  تعريف: هر گاه دو 
بكند،  تغييري  كوچكترين  جمله  معني  آنكه  بدون  نشاند،  يكديگر 

تك واژه هاي مزبور در هم معنايي با يكديگر قرار خواهند داشت. 
بگوييم  يا  و  كردم  پارك  اينجا  را  ماشينم  بگوييم  مي توانيم  مثلاً 
ندارد؛  وجود  هيچ گاه  كامل  هم معنايي  كردم.  پارك  اينجا  را  اتومبيلم 

دلايل اين امر عبارتند از:
الف- دو واژه ي هم معني ممكن است از نظر شمول معنايي با يكديگر 
تفاوت داشته باشند؛ يعني محدوده ي ماشين وسيع تر است ولي اتومبيل 
فقط بخشي از آن را دربرمي گيرد و محدوده اش كوچك تر است يا مانند 
مداد،  خودكار،  به  و  است  وسيع  محدوده اش  قلم  كه  ماژيك،  و  قلم 
ماژيك، خودنويس و ... اطلاق مي شود، ولي ماژيك محدوده اش كاملاً 

مشخص است و تنها به يك چيز اطلاق مي شود. 
ب- تك واژه هايي ممكن است هم معني باشند ولي از نظر هم نشيني 
كه  و «خانه»  مانند «سرا»  كنند.  متفاوت عمل  ديگر  با تك واژه هاي 
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هم مي توانيم بگوييم مهمانسرا و هم مهمانخانه، ولي مي توانيم بگوييم 
كاروانسرا اما نمي توانيم بگوييم كاروانخانه و يا مي توانيم بگوييم كارخانه 
ولي نمي توانيم بگوييم كارسرا ... پس شمول معنايي دارند ولي در هر 

مكان به جاي يكديگر به كار نمي روند. 
ج- از نظر سبكي: كه بسته به شيوه ي كاربرد در مكان هاي مختلف 
دارد. به عنوان مثال آقا: شوهر، همسر كه در ده مثلاً مي گويند آقايمان 

نيست و مثلاً در شهر مي گويند همسرم نيست. 
د- از نظر گونه اي: ممكن است دو كلمه با يكديگر فرق كنند. (منظور 
از گونه اي، لهجه اي است) مثلاً در تهران مي گويند بلد بودن آدرس و در 
مشهد مي گويند ياد داشتن آدرس. هر دو به معني بلد بودن است ولي در 
تهران يادداشتن به معناي دانستن و به خاطر داشتن است نه بلد بودن، 

پس به جاي هم نمي تواند استفاده شود. 
ه- از نظر بار عاطفي: كه كلمات نمي توانند به جاي هم به كار روند. 
مثلاً بنشين، بفرما و بتمرگ از نظر معنايي يكي هستند، ولي از نظر بار 
عاطفي با هم فرق مي كنند و بار عاطفي آن ها در جاهاي مختلف فرق 

مي كند، يعني به كار بردن آن ها در جاهاي مشخص است. 
هم معنايي تا حد ممكن بايد در چارچوب محيط وقوع مورد بررسي 
فوق  در  هم معنا  لغات  بر  علاوه  مواردي  بيان  به  ذيل  در  گيرد.  قرار 

مي پردازيم:
You: شما و تو 

Teacher: آموزگار، دبير
Student: دانش آموز، دانشجو

 President, Director, Chairman, Chief, Chanceller :رئيس

She, He: او
موارد بررسي شده را در چند بخش مي توان بررسي نمود:

الف- در بررسي جملات از جنبه ي مشخصه هاي معنايي كلمات كه 
طبيعتاً  واژه ها  معنايي  و  مفهومي  حوزه ي  شد،  آورده  منابع  بررسي  در 
متفاوت است، ليكن در ترجمه ي واژه ها در انتقال مفهوم واژه از زبان 
مبدأ به زبان مقصد بايد دقيقاً به مشخصه هاي معنايي توجه نمود و از 
معنايي  مشخصه  ذكر  در  صددرصد  تطابق  خصوص  اين  در  كه  آنجا 
حاصل نمي شود، از اين بعد قضيه كه براي رساندن مفهوم و جاي گيري 
واژه براساس مشخصه هاي معنايي، نياز به مكمل در جايگاه ديگري در 

جمله داريم، فرضيه ي ذكر شده اثبات مي گردد. 
براساس  جمله،  در يك  گفتار  زنجيره ي  روي  بر  آن  بر  ب- علاوه 
رابطه ي هم نشيني چنآنكه در بررسي منابع ذكر شد، براي القاي كامل 
يك مفهوم، جايگاه كلمه در ارتباط با كلمه ي بعدي مطرح است. بنابراين 
نقص ذكر هر كلمه در جايگاه خود مانع القاي كامل مطلب مي گردد. 
(چنآنكه تنها به مفهوم كلمه در جمله مقصد اكتفا شود، بدون توجه به 
بار معنايي و حوزه ي مفهومي واژه در زبان مبدأ) بنابراين در اين جايگاه 

نيازمند مكمل در رساندن مفهوم كامل جمله هستيم. 
در  نيز  واژه  هر  خود  كه  است  اين  ديگر  اهميت  حائز  نكته ي  ج- 
مي دهد  پوشش  را  خاص  مفهومي  حوزه ي  ديگر،  واژه هاي  با  تركيب 
كه هم نشيني آن واژه با واژه ي ديگر، اين حوزه ي مفهومي و معنايي را 
پوشش نمي دهد. مثال آن را مي توان مهمانخانه و مهمانسرا و كتابخانه 
يا  وسعت  لحاظ  به  كرد.  ذكر  فرهنگسرا  و  كاروانسرا  و  مريضخانه  و 
محدوديت مفهومي مي توان از اتومبيل و ماشين مثال آورد كه اين مثال 
نيز بررسي شد. با توجه به مطلب مذكور از اين جهت نيز فرضيه قابل 
را ذكر  متعدد  اثبات فرضيه، مي توان شواهد  است. در خصوص  اثبات 
نمود كه عمده موارد آن در بررسي موارد آورده شده است كه ذكر آن 

موجب اطاله مطلب مي گردد. 
به هر حال پس از بررسي انجام شده، مي توان به اين امر اذعان نمود 
كه ترجمه ي يك واژه از زبان مبدأ به زبان مقصد، نيازمند رعايت نكات 
بدان  ترجمه  در  برخي صاحبنظران  و  مترجمان  اغلب  كه  است  متعدد 
داد  نشان  بررسي  آن سرسري مي گذرند. حاصل  كنار  از  و  بي توجهند 
كه توجه به حوزه ي مفهومي و معنايي واژه، تأثير مثبت در ارائه ي متن 
ترجمه شده از زبان مقصد دارد و بي توجهي بدان باعث دشواري هايي 

براي مخاطب در درك معنا مي شود. 
بدين ترتيب توجه بدين امر از برخي لغزش ها در اين زمينه (لااقل 
در محدوده ي بررسي شده كه واقعاً نيازمند مطالعه اي گسترده تر است) 

خواهد كاست. 
حال در اين بخش به ابعاد مختلف نقش آفريني زبان از منظر اجتماعي 
نظر مي شود. كاركردهاي زباني از جنبه ي اجتماعي تبعات گوناگوني نظير 
حفظ توازن قدرت، حفظ وضعيت موجود، برجسته سازي شخصيت هاي 
مختلف سياسي و اجتماعي، تمايز و تبعيض و ... را مي تواند به همراه 
داشته باشد كه اين تبعات به نوع بهره برداري از زبان در قالب اخبار نيز 
مربوط مي شود. در ذيل مثال هايي آورده مي شود كه فولر به آن ها اشاره 

مي كند و به نقش خبري مطبوعات و روزنامه ها برمي گردد. 

مثال اول: حفظ وضعيت
فولر در خصوص كاركرد اجتماعي زبان خبر معتقد است كه مطبوعات 
در دهه ي 75 و 85 سعي در حفظ وضع موجود داشته اند و در انگلستان 
در سه محور به خوبي قابل مشاهده است: قدرت بين كارگر و كارفرما، 
تأثير  او  مرد.  و  زن  بين  تبعيض  و  بيمارستان ها،  مسئولان  و  بيماران 
روزنامه ها را زياد مي بيند و دليلش را هم در توزيع گسترده ي مطبوعات 

در كشورهاي غربي مي داند:
در كشورهاي غربي كلاً موقعيت خوبي از لحاظ انتخاب روزنامه هاي 
دارند؛  ميليوني  تيراژي  روزنامه هاي  از  بسياري  دارد.  وجود  شده  چاپ 
انتشار متفاوت و  تيراژ و دوره ي  دارند،  واقعي  از آن ها ستون  هر يك 
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كيوسك هاي  و  مغازه ها  منازل،  (درب  همه جا  در  و  دارند  انبوه  اصولاً 
روزنامه فروشي) به مردم عرضه مي شود. براي بسياري از مردم خواندن 
روزانه ي روزنامه، ركن اساسي و براي عده اي هم درجه ي دوم بعد از 

تلويزيون محسوب مي شود. 
اقتصادي روزنامه ها، نشانگر فروش صفحه ي آگهي ها  هدف اصلي 
مي باشد و همچنين روزنامه، نقش دوم را بعد از تلويزيون اجرا مي كند 
كه در اين مورد هم به خاطر آگهي هاست. از نظر آگهي دهنده، بخش 
قابل توجهي از فضاي روزنامه بايد به آگهي اختصاص يابد و روزنامه 
اين زمينه دو عامل وجود دارد.  باشد و در  از زندگي مردم  بايد جزئي 
اول ميزان تيراژ، موفقيت در فروش و سيستم انتشار، دوم كيفيت بيشتر، 
نظرات سياسي و اقتصادي صنعت روزنامه مي تواند به آن جذب مهمي 

از ديدگاه مخصوص ببخشد. 
اما همان طور كه قبلاً اشاره شد همواره تلاش روزنامه ها حفظ وضع 
موجود است كه در همه جا قابل مشاهده است. حتي در اينجا مي توانيم 
به متن ها معصومانه مملو از آرزوهاي جذب و خارج از هر نوع دسيسه و 

نيرنگ استفاده كنيم، مثل آگهي هاي تولد و ترحيم. 
دادن  جلوه  منفي  در  ديگر  عملكرد  جهت  از  مطبوعات  عملكرد 
صفات  و  ويژگي ها  دادن  نسبت  جمله  از  و  مختلف  شخصيت هاي 
از  برداشت  تبعيض در  و  تمايز  ايجاد  نوعي  به  به جنس خاص،  منفي 
 Winnie) «انعكاس اخبار را به همراه دارد. مثلاً چرا «ويني ماندلا
Mandela) (همسر نلسون ماندلا) تا اين حد بد معرفي مي شود. بحث 

قدرت مطرح است. روزنامه هاي انگليسي او را اين طور مطرح مي كنند: 
او يك زن است، سياه است، زن سياهي كه گرفتار سياست شده است، 

زن سياهي كه فعاليت سياسي ضد دولت آفريقاي جوبي دارد.»
سري مطالب من اشاره دارد به تركيب تهاجم او يا پتانسيل تهديد 
كه  به سفيدان  متعلق  محافظه كار  انگليسي  روزنامه ي  نقطه نظر  از  او، 
جاذبه هاي سياسي و اقتصادي اش به وسيله ي بريتانياي سفيد و آفريقاي 
را  به دردبخوري  از كلمات و جملات  استفاده  است.  تأكيد  سياه مورد 
آفريقاي  در  سفيدپوستان  از  دارد  تلاش  اين كه  ضمن  مي دهد،  نشان 

جنوبي حمايت كند. 
در ادامه مثالي از نحوه ي برخورد روزنامه هاي انگليسي در جهت حفظ 

قدرت بين دولت و مردم بيان مي شود. 

مثال
اكنون به يك مثال از متن روزنامه  كه در رابطه با اظهار همدردي 
از تلاش روزنامه براي عنوان نوعي  است، مي پردازيم. اين يك مورد 
همدردي است ولي بالعكس نتيجه ي آن ايجاد دلسردي و پوچي است. 
 (1978 فوريه   5)  Sunday Times گزارش  به  مربوط  موضوع 

مي شود كه در آن به وضعيت بيماران در انگلستان اشاره دارد:
پرونده ها،  منتظر عمل جراحي مي مانند.  ماه ها  «كساني هستند كه 
بسيار  وضع  بيانگر  همه  بيماران،  با  مصاحبه  پزشكان،  با  مصاحبه 

نامطلوب بيمارستان هاست.»
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اما در همين حال با يكي از مسئولان مصاحبه مي كند كه مي گويد 
«ما كادر درستي داريم و هر نوع امكانات مورد نياز پزشكان و بيماران 
دارند،  فوري  جراحي  عمل  به  نياز  كه  بيماراني  به  مي دهيم.  ارائه  را 

بلافاصله خدمات مي دهيم و...».
فولر اعتقاد دارد علي رغم اين كه روزنامه با بيماران همدردي مي كند، 
اما در وراي جملات، انتخاب واژه ها به نحوري صورت گرفته كه اين 
وضع طبيعي است؛ يعني چيز غيرمتعارفي نيست. به عبارت ديگر زبان 
روزنامه بيانگر بي قدرتي بيماران است و كوشش مي كند قدرت متفاوتي 

همان گونه كه بايد باشد را معرفي كند. 
در يك كلام انتخاب واژه ها خودبه خود بحث حفظ وضعيت موجود 
است و به كار بردن دائمي آن به معناي حفظ اين ساختار دائمي است. 

خود اين Discourse، ايدئولوژي ساز است. 
در ادامه ي اين مثال همه ي تيترها و محتواي به كار رفته در جهت 

حفظ وضع موجود است كه تعدادي از آن ها بيان مي شود: 
- اگر موضوع فوري باشد، انتظار طولاني نيست. 

- اغلب آن هايي كه مجبورند براي عمل جراحي منتظر شوند، مورد 
فوري ندارند. 

- وقتي موردي فوري شود، به بالاي ليست منتقل مي شود. 
فولر در اين مثال به بيان نابرابري زياد از قدرت در ميان بيماران و 
افرادي كه مسئول مداواي آن ها هستند، مي پردازد و مي نويسد: وقتي 
بحث و موضوع بمباران است، مثال ها داراي بار ايدئولوژيكي منفي و 
وقتي بحث روي پاسخگويان باشد، جنبه ي مثبت دارد. مثال بيماران: 
«اليزابت كوپر 82 ساله، خانم كوپر سالخورده، يك زن 70 ساله، يك 
خانم، يك بانو، اين بيماران (9 نوبت) (موارد غير فوري منتظر بيشتر از 

يك سال) موارد ضروري (دو نوبت) موارد غيرضروري (چهار نوبت)».
همان گونه كه ملاحظه مي شود در بخش دوم، بيان جملات بصورت 
بسيار مؤدبانه و همراه با احترام است. حال آنكه در بخش اول خواننده را 
با افرادي مريض (كه طبيعت و اقتضاء سن آن هاست) روبرو مي سازد. 

فولر در اين بخش بيش از 12 مثال مي آورد كه در همه ي آن ها به 
نوعي چگونگي حفظ وضع موجود ديده مي شود. 

مثال دوم: قانون و نظم
و  دهه ي 1970  اواخر  در  اجتماع  توسعه  عوامل  شايع ترين  از  يكي 
بوده  عمومي  معابر  در  تجاوز  و  خشونت  افزايش   1980 دهه ي  اوايل 
است كه تعداد زيادي از مردم و نيروي پليس را گرفتار كرده بود. كشت 
و كشتار و صدمات جدي در اين ميان عادي بود. سطح فعاليت و روش 
پليس تغيير كرده بود. تعداد بيشتري افسر پليس در اين زمان بسيج شده 
و در نقاط مختلف كشور پخش شده بودند. پليس به تجهيزات پيشرفته 
دفاعي، گلوله هاي پلاستيكي، اسب و وسايل نقليه مجهز شد. به آن ها 

آموزش خاص داده شد. 
اما مسئله اي كه در اينجا بايد به آن اشاره شود، فرق بين هرج ومرج 
است.  اعتراضات سازماندهي شده  و  اعتصاب ها  تظاهرات،  و  آشوب  و 
و  بود  ساده تر  هم  كنار  در  همه  تجمع  دولت  براي  است  مسلم  آنچه 
برخورد با آن هم همين طور. مثلاً تجمع مردم بيكار، رفتن افراد براي 
ديدن مسابقات فوتبال و آشوب در آنجا، اعتصاب معدنچيان به خاطر 
شرايط سخت كار، اعتصاب در جلوي پايگاه پليس به خاطر آلوده بودن 
بخشي از كشور به مواد راديواكتيو، خرابكاري افراد ولگرد و... به يك 

نوع برخورد مي شد. 
به عبارت ديگر قوانيني كه در مجالس تصويب مي شد، به نوعي بود 
كه دست پليس را براي سركوب مخالفان باز مي گذاشت، اما بيان و زبان 

روزنامه نگاري هيچ گاه آن را براي مردم تفسير نمي كرد. 
به بياني دولت با استفاده از قوانيني كه براي سركوب افراد لاابالي و 
آشوب گر تدوين مي شد، به سركوب معدنچيان اعتصابي اقدام مي كرد 
و همه را در زير چتر يك قانون مي ديد. حال آنكه مطبوعات اصلاً به 
اين موضوع اشاره نمي كردند و اين شيوه ي اكثر روزنامه ها بود. وظيفه ي 

روزنامه ها، حفظ وضع موجود است. 
علاوه بر اين موارد زياد ديگري در قانون مي توان ديد كه با اين كه 
ضدِ آزادي و مصالح عمومي است، ولي روزنامه ها به خاطر دفاع از قدرت 
حاكم به آن نمي پردازند. مثلاً در قانون ديده شد كه هر كس مي خواهد 
به پليس اطلاع دهد. طبيعي است  بايد يك هفته قبل  اعتصاب كند، 
اجراي اين قانون به معني فروكش كردن التهاب اعتصاب كنندگان و در 

نهايت اعتصاب نكردن مي باشد. 
فولر نتيجه مي گيرد كه خيلي زود صداي دولت با روزنامه ها در بحث 
با  فرصت  اين  آميخت.  درهم  عمومي  رفتارهاي  كنترل  براي  قدرت 
قوانين جاري  انتشار «ورق سفيد» در 16 مي 1985 و تجديدنظر در 
پيشنهادات كه  از  آمد. «ورق سفيد» حاوي مجموعه اي  پديد  عمومي 
در روزنامه ها گزارش شده بود، مي باشد. تمام اوراق يك نوع موضوع 
يا نوعي ديگر را عرضه و به ما براي رسيدن به جواب سؤالات خبر و 
گزارش چيست، چه پيامي از طريق مطبوعات دارد، كمك مي كند. آيا 
مطبوعات جوهره (اصل) گزارش را كه حاوي تجاوز، آزادي و يا مطالب 
پليسي، انتخاب بازي فوتبال و غيره مي باشد را مي نگرد؟ چگونه ديدگاه 

مطبوعاتي با همايش هاي اداري مرتبط مي شود؟
اگرچه گزارش روزنامه ها به هرج ومرج عنصر فعلي اشاره دارد، ليكن 
كردن،  اثبات  مورد  در  او  ندارد.  توجه  اصلي  مسائل  به  انتخاب  اين 
اصلي مي رسد  به مطالب  و... سخن مي گويد، ولي وقتي  راهپيمايي ها 

زبان آن هيجان انگيز و احساسي مي شود. 
مثال سوم: شخصي سازي

رويدادهاي  است.  مطبوعات، شخصي سازي  در  اصلي  گرايش  يك 
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افراد  مي شوند.  خبري  داستان هاي  زياد،  احتمال  به  افراد  به  مربوط 
خبره اي كه كاري كرده اند، افراد معمولي كه اتفاق خاصي براي آن ها 
افتاده است، يا افراد گمنامي كه دچار حوادثي مثل زلزله شده اند، موضوع 
 ،«Sun» داستان هاي خبري هستند. مثلاً يكي از بحث هاي روزنامه ي
درباره ي شخصيت هاي  يا  و  است  مختلف  افراد  درباره ي  داستان هاي 
تلويزيوني و ورزشي صحبت مي كند. (موضوعاتي مانند مردي خود را از 
دفتر كارش پرت كرد؛ مرد 86 ساله اي كه خانه ي سازماني خود را خريد؛ 
مردي كه ابتدا همسرش را با گلوله كشت و بعد خودش را و...) مقاله ها، 
حاوي خبرهايي درباره ي «افراد» است و هيچ گزارشي از فرآيندها يا 

پروسه هاي كلي و جامع تر در آن ها يافت نمي شود. 
عينيت (عيني گرايي) اين استنادهاي فردي، بسيار است. به خصوص 
پرداختن به جزئيات از قبيل سن، محل سكونت، شغل و ظاهر شخصي 
اين  اما  زياد مشاهده مي شود.  آزادانه ي تصاوير  با كاربرد  افراد، همراه 

ويژگي هاي سطحي يك خطا يا يك «توهم» است. 
كه  جهاني  همانند  مي كند،  ترسيم  را  آن  مطبوعات  كه  جهاني 
مجموعه ي  يك  مي كنيم،  زندگي  آن  در  و  مي كنيم  احساس  ما 
نه  و  است  كلي»  «مفاهيم  يا  «مقوله ها»  از  فرهنگي  سازمان يافته ي 
مجموعه اي از افراد خاص. اگر جهان را به شكل مجموعه اي كلان از 
امور فردي و افراد تصور كنيم، در جزئيات غرق مي شويم، اما از طريق 
مقوله بندي پديده ها يا دسته بندي كردن مفاهيم، جهان را اداره مي بينيم 

و به آن معني مي بخشيم. 
يك  از  شاخصي  و  نمونه  عنوان  به  فرد  يك  داشتن  نظر  در  با 
«نوع»، روابط ما با آن فرد ساده مي شود. ما درباره ي آن فرد، براساس 
ويژگي هايي كه به آن دسته از افراد نسبت مي دهيم، فكر مي كنيم. اين 
ويژگي ها و صفات دسته بندي شده و يا مقوله بندي شده از قبل در ذهن 
ما موجود است. در اين صورت هم اين مقوله بندي و دسته بندي كردن ها 
ممكن است ما را به كليشه اي عمل كردن بكشاند يعني يك مدل ذهني 
ساده ايجاد شود كه ويژگي هاي فردي افراد در آن ناديده گرفته شود 
(پس اگرچه مقوله بندي كردن كار را ساده مي كند، ولي احتمال دارد كه 
ويژگي هاي فردي را پايمال كند) و تنها ارزش هايي در نظر گرفته شوند 

كه براي آن «نوع» از افراد مناسب باشد. 
مدل  يك  است.  كار  در  اساسي  ايدئولوژيك  فرآيند  يك  اينجا  در 
افكنده  ما  شناخت  و  ادارك  روي  بر  جهان،  از  شده  ساخته  اجتماعي 
درباره شان  يا  و  مي بينيم  ما  كه  را  چيزهايي  كه  نحوي  به  مي شود؛ 
ساخته  ارزش ها  از  «شِما»يي  يا  طرح واره  يك  براساس  مي انديشيم، 
مي شود و نه براساس آنچه كه ما خود مستقيماً درك مي كنيم. (يعني 
يك مدل از پيش تعيين شده ي اجتماعي در ذهن همه ي ما وجود دارد 
و امور را بر حسب آن مدل ارزيابي مي كنيم) پس در مقوله بندي امور، 
و  تجربه  نه  و  است  مطرح  مي كند،  ديكته  اجتماع  كه  طرح واره هايي 

درك مستقيم خود ما از پديده ها. حالا دوباره به نمونه اي از روزنامه ي 
«Sun» برمي گرديم كه مقوله بندي دسته بندي را به كار گرفته است. 

ستاره ي راك، مدل، مولتي ميليونر، آوازه خوان، تروريست، سربازان، 
كارگران يقه سفيد، رئيس پليس، چپي ها، معتاد و... . 

اين نمونه اي از حضور و وجود فشرده و متراكم برچسب هاي مقوله اي 
در گفتمان روزنامه اي است. 

برچسب هاي مقوله اي از اين نوع، ساختار جهان ايدئولوژيكي را كه 
در آن روزنامه ارائه شده است تا حد زيادي در اختيار ما قرار مي دهد. 
در واقع فهرستي را از اشتغال هاي ذهني آن مجله و يا آن مقاله است. 
اين  از  برخي  مي شوند.  بيان  مقوله ها،  چگونه  ببينيم  كه  است  جالب 
مقوله ها  برخي  رئيس پليس.  مثل  هستند؛  جدي  و  مستقيم  مقوله ها 
واضح و روشن هستند مانند «چپي» و «معتاد»؛ برخي از اين مقوله ها، 
اشاره  از  حاكي  كه   «Newsgirl» مانند  هستند  تلويحي  و  ضمني 
به يك زن بزرگسال است. تحليل دقيق تر، ساختارهاي ديگري را نيز 
مشخص مي كند. برخي مفاهيم با يكديگر همخواني دارند و برخي با 
هم هيچ ارتباطي ندارند. اين همخواني ها و عدم همخواني ها، روساخت 
طرح واره هاي انتزاعي زيربنايي در گفتمان هستند. اين ارزش ها و روابط 
هستند كه زيربناي تئوري و يا نظري هر روزنامه ي خاصي را تشكيل 
مي دهد و حاكي از نگرش آن روزنامه نسبت به شيوه اي كه جهان را 

براساس آن نگرش و ارزش ها سازمان مي دهد، است. 
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